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ادامه واکنش ها به حواشی حضور 
«معتمدآریا» در کاشان

شــرق: پس از اتفاقاتی که یکشنبه هفته گذشته  �
در کاشان برای فاطمه معتمدآریا رخ داد و عده ای از 
دلواپسان با بی احترامی و اغتشاش، مراسم نقد فیلم 
«یحیی سکوت نکرد» را با حضور فاطمه معتمدآریا 
برهم زدند، هنرمندان و مســئولان مختلف نسبت به 
ایــن هتک حرمت واکنش نشــان دادند. علی جنتی 
اعتراض کرد، میرکریمی به امام جمعه کاشــان نامه 
نوشت و در آخرین واکنش ها، شهیندخت مولاوردی، 
مشاور رئیس جمهور در امور زنان، حجت االله ایوبی، 
رئیس ســازمان ســینمایی و ســیدمحمد بهشتی از 
مدیران سابق ســینمایی و عضو شورای عالی میراث 
فرهنگــی و گردشــگری نیز نســبت به ایــن حادثه 
بی تفاوت نبوده اند. حجت االله ایوبی، رئیس سازمان 
سینمایی نیز اتفاقات یکشــنبه پیش کاشان را چنین 
متهم کرد: «جمهوری اسلامی ایران پرچم گفت وگو 
را در جهان برافراشــته. جهانِ خسته از بی منطقی و 
جنگ، از ایران اســلامی آیین سخن گفتن می آموزد؛ و 
جای تأســف است که در سرزمین سخن، در سرزمین 
جادلهم بالتی هی احســن، ساز دشنام و بی منطقی 
کوک شود و فریاد جهل بر سر بانوی مهربان سینمای 
ایران، معتمد آریا، کشــیده شــود. بی گمان اقدامات 
خودســرانه این گونه، ضد منافع ملــی و رویارویی با 
آرمان های نظام جمهوری اسلامی است. بالارفتن از 
دیوارهای سیاست و فرهنگ در این روزگار، تنهاوتنها 
خوش خدمتــی بــه زخم خورده هــای صهیونــی و 
ســعودی اســت. از همه حقوق قانونی خود برای 
پیگیری آنچه در شــهر کاشان گذشت بهره خواهیم 
گرفــت تا راه بــر بی قانونــی و رفتارهــای غیردینی 

این گونه برای همیشه بسته شود».
شــهیندخت مــولاوردی، مشــاور رئیس جمهور 
در امــور زنان نیــز در کانال تلگرامی خــود پیرامون 
حواشی پیش آمده برای فاطمه معتمدآریا در کاشان 
نوشت: «چند روزی از حرکت غیرفرهنگی و برخورد 
توهین آمیــز و تهاجمــی و توأم با الفاظ ناشایســتی 
که در شــرع و قانون ما مصداق بــارز تهمت و افترا 
محســوب می شــود با یکی از هنرمندان برجسته و 
افتخارآفرین کشور که این روزها آوازه هنرنمایی اش 
به فراسوی مرزها کشیده شده است، در شهر کاشان 

می گذرد. 
معترضان به حضور بانو فاطمه معتمدآریا که به 
بهانه نمایش یکی از فیلم هایش و شرکت در جلسه 
نقد و بررسی آن به آن شــهر سفر کرده بود به جای 
گفت وگو زبان خشونت را برگزیدند و خواستار خروج 
او از کاشــان شدند. با تأمل در این قضیه و رفتارهایی 
مشــابه که برخی پیشه خود ســاخته اند، سؤال های 
زیادی ذهن را به خود مشغول می کند: آیا نسل های 
قبــل از مــا و نیاکانمان چنین رفتاری بــر میهمان را 
روا می داشــتند؟ ما که در میهمان نوازی هنوز شهره 
خاص و عام در عالم هســتیم به کجا چنین شــتابان 

در حرکتیم؟ 
با کدام مجوز شــرعی و قانونــی چنین بی مهابا 
یک زن مســلمان ایرانی مورد بی احترامی و توهین، 
آن هم تحت لــوای دفاع از ارزش هــای دینی، قرار 
می گیرد؟ حتی عرف جامعه ایرانی نیز چنین رفتاری 

را با زنان برنمی تابد. 
آیا راه بر معترضان برای شرکت در جلسه بررسی 
و نقد فیلم بســته بود و نتوانستند مجالی برای طرح 
دیدگاه هــای خود بیابنــد یا مصلحــت و منفعت و 
ترجیحشــان بــر این بوده و هســت کــه راه فریاد و 
خشــونت را در پیش گیرنــد؟ آیا همیــن رفتارهای 
دفعــی و ســلبی (در کنار ســایر عوامــل) در آینده 
زمینه ساز خروج تعداد بیشــتری از هنرمندان جوان 
از کشــور و پیوســتن آنها به شــبکه های ماهواره ای 

نخواهد بود؟ و ده ها سؤال بی پاسخ دیگر. 
پسندیده و مطلوب آن اســت که اعمال ما تبلور 
و آیینه باورها و اعتقاداتمان باشد. بیاییم با تأسی به 
آموزه های دینی مان با عمل خود مردم را به دین خدا 
دعوت کنیم نه با زبان و شعار؛ که «کونوا دُعاه النّاسِ 

بِغَیرِ الَسِنَتِکُم». 

خبرسازان

شب دیوان غربی و شرقی
رضا آشــفته: شــامگاه جمعه نهم بهمن، شــبی  �

دیگر از جشنواره سی وچهارم با درخشش دو نمایش 
«خانه ای از آسیا» کار آگروپاسیون سنور سرانو از اسپانیا 
و «چشــم برهم زدن» نوشته و کار محمد زیگساری از 
ایران روبه رو شد. البته در این شب همچنان «هملت» 

از آلمان درخشش مجددی داشت.
پرده اول

خانه ای در آسیا نمایشــی درباره جنگ و تروریسم 
است و البته ریشه یابی این موضوع بر سر مسئله کشف 
خانه ای در اطراف اســلام آباد است و این می شود پایه 
و اساس شــکل گرفتن دو خانه دیگر که یکی در ایالت 
کارولینای شــمالی در آمریکا و یکی هم در اردن است 
و... ایــن خانه رمزآمیز محل اســتقرار فــردی به نام 
جرومینو است. این نام هم به نوعی رمز و نشانه است 
و درواقع برگرفته از نام مبارز سرخ پوســت و سردسته 
آپاچی هاســت که ســال ها با اســتعمارگران آمریکا و 
مکزیک جنگید و سرآخر دستگیر شد و در تبعیدگاهی 
بعد از ســال ها اسارت با بیماری ســل از پای درآمد و 
مــرد. نمایش از برخورد چند تکنیک ایجاد می شــود. 
گاهی بازي سازان خود نیز نقش آفرینی می کنند و مثلا 
با گذاشــتن کلاه و گرفتن فیگــور در جاهای مختلف، 
نمایانگر شخصیت ها و برخی از اتفاقات هستند. بخش 
عمده ای نیز روی ماکت ها و با عروســک های کوچک 
نمایان می شود. یک بخش هم تصاویر ویدئویی است 
که برگرفتــه از فیلم های ســینمایی مانند آپاچی ها و 
موبی دیک اســت و بخشی هم تصاویر مستند جاهای 
مختلف اســت که در این روایت بر فهم و شکل گرفتن 
فضا تأثیرگذار اســت. بنابراین ابــزار و امکانات طوری 
ســمت و ســو می گیرد که هم درام شــکل بگیرد که 
بســیار هم روایی و حماسی است و هم در خلق فضا 
موفقیت هایی ایجــاد و در عین حــال ارتباط گرفتن با 
خانه ای در آســیا نیز ممکن شــود. «چشم بر هم زدن» 
نمایشــی تلفیقی با بســتر واقع گرایانه ای است که در 
آن تجربه متافیزیک ما را به ســوی سورئالیسم پرتاب 
می کنــد. بعــد هــم در آن مواجهه با عناصــر طنز و 
وحشــت، فضای هولناک و دلهره آوری را می سازد که 
شبه گروتسک است. همه اینها به شکل موجهی دارند 
ترکیبی از رؤیاها و واقعیت ها را در مدار زندگی به هم 
گره می زنند و تبدیل به باوری قرص و محکم خواهند 
شد که در آن انســان مظلومانه و بی گناه با کمترین ها 
احساس خوشــبختی می کند و نهایت لذتش را از آن 
می برد. اما دسیســه گران و قدرت مداران هستند که با 
زور و ســتمگری وضعیــت زندگی را برهــم می زنند. 
محمد زیگســاری دوســت دارد ما را از منظر کودکانه 
و فانتزی به رویارویی با موقعیت های شیرینی رودررو 
کند که درنهایت در دل این شــیرینی ها تلخی ناگواری 
چشانده و تراژدی جنگ چیره می شود بر همه حس و 
حال موجود در آن. شاید حضور اوشین در این نمایش 
اســت که دلیلی برای رجوع بــه فضای طنز را توجیه 
می کند و اینکه این زن فضای طنزی را بر اثر می دماند 
و باعث شیرینی لحظات و آن حس نوستالژیک خواهد 

شد. 
پرده دوم

یکشنبه را باید شــب دیوان غربی و شرقی محسن 
حســینی نامید. کارگردانی که واقعا در حقش در این 
ســال ها اجحاف شده اســت. او چهار ســال پیش با 
نمایش آنتون آرتو در جشــنواره فجر حضور داشــت 
که بعدا هــم اجازه اجرای عمومی نگرفت. هنرمندی 
که تجربه تئاتری اش ریشــه در سنت های نمایشی در 
آلمان دارد و دانش آموخته آن کشــور است و بسیار با 
سخت گیری و نظم، نمایش را در مرحله تولید و تمرین 
به نتیجه می رساند، در آخرین کارش هم پنج تابلو را به 
نمایش می گذارد که در آن کرئوگرافی و نمایش، درهم 
آمیخته اند و ما تأثیر گوته را در آن به شــکل مشهودی 
احســاس خواهیم کرد. در عین حال حضور محســن 
حســینی و رویا نونهالی نیز در این نمایش مثال زدنی 
اســت. همچنین در این شــب، نمایش داســتان های 
میان رودان علی شــمس که دانش آموخته ایتالیاست 
مثال زدنی است. او سال گذشــته با بازیگران ایتالیایی 
نمایش درخورتأمل قلعه انسانات را به جشنواره آورده 
بود و بســیار هم حرف برای گفتن داشــت. اما امسال 
در این نمایش، بازیگران حرفه ای پایتخت نقش آفرینی 
می کنند همانند آرش فلاحت پیشه، فرزین محدثی و... . 
علی اصغر دشتی هم با متاستاز حضور دارد که باز هم 
نمایشی متفاوت و درخورتأمل است که باید حتما آن را 
دید. حتی اگر در جشنواره هم نشد، در ادامه اجراهای 
عمومــی اش آن را حتما ببینیــد. فاجعه هم از همین 
گروه اســپانیایی اســت که حتما در این شــب حضور 

تأثیرگذاری خواهد گذاشت!

با جشنواره تئاتر فجر

سال سیزدهم    شماره 2509 هنریکشنبه    11 بهمن 1394

ســحر آزاد: یک نمایشگاه گروهی نقاشی و چیدمان برگزار نشد اما این بار 
نه خبری از نیروهای دلواپس بود، نه لغو مجوز، هرچه هست روایت های 
چندگانه ای است که هریک از طرفین در توضیح ماجرای پیش آمده بیان 

می کنند. 
قرار بود نمایشــگاه «هرگز زنی را نمی شــناختم» با آثاری از احســان 
برآبادی، ســتاره بهبهانی، نگار فدایی، صنم قربان زاده و امید معصومی 
در زمینه نقاشــی و چیدمــان از جمعه، دوم تا یازدهــم بهمن در گالری 
نات واقع در ســاختمان مؤسســه پرسش برگزار شــود اما این نمایشگاه 
برگزار نشد و آثار نمایشگاه قبلی روی دیوار باقی ماندند. با این حال دلیل 
برگــزاری آن یک روایت نــدارد. هریک از طرفین ماجــرا مانند هنرمندان 
شرکت کننده، کیوریتور (نمایشگاه گردان) و مسئولان گالری، داستان خود 

را تعریف می کنند. 
ستاره بهبهانی، یکی از نقاشــانی که قرار بود در این نمایشگاه حاضر 
شــود، هفته گذشته در روند چگونگی جریان پیش آمده به «شرق» گفت: 
«پنج، شــش ماه قبل آقای شــاهین محمدی با من تماس گرفت و گفت 
قرار اســت نمایشگاهی را کیوریت کند و فهرستی از افراد دیگری هم، که 
بــرای این نمایشــگاه در نظر گرفته بود، اعلام کرد. من، آثار و نمایشــگاه 

برخی از آنها را دیده بودم».
او در پاسخ به اینکه دلیل انتخابش برای این نمایشگاه چه بوده است، 
عنوان کرد: «کیوریتور به من گفت آثارم را دنبال کرده اســت. ضمن اینکه 
مقاله ای در مورد کارهایم در انگلستان منتشر شده بود، موضوع کارهای 
من هم در مورد زنان است. استیتمنتی هم که برای نمایشگاه نوشته شده 
بود، بســیار خوب بود و همه اینها باعث شد علاوه  بر یکی، دو کار قبلی، 

سه کار جدید نیز برای نمایشگاه آماده کنم».
او افزود: «ابتدا ۱۲ دی برای برگزاری نمایشــگاه در نظر گرفته شد اما 
بعدا نمایشــگاه به تاریخ دوم بهمن منتقل شــد تا نمایشگاه قبلی تمدید 
شــود. کارت های دعوت و پوستر نمایشگاه ما چاپ شده که سه شنبه شب 
و ســه روز قبــل از افتتاحیــه با من تمــاس گرفته و گفته شــد به دلیل 
ضعیف بودن کارها و باکیفیت بودن آثار نمایشگاه قبلی، نمایشگاه ما لغو 

شده است».
بهبهانی عنوان کرد زمانی که این موضوع از ســوی شاهین محمدی 
به او اعلام شده است، باور نکرده و برای تأیید آن با بابک اجاقی به عنوان 
یکی از مســئولان گالری تماس گرفته که او هم گفته اســت کارهای این 

نمایشگاه ضعیف هستند. 
این نقاش ادامه داد: «چه کســی می تواند تأییــد کند کارهای ما فاقد 
ارزش هنری هستند؟ آیا واقعا کســانی که این موضوع را اعلام کرده اند، 
کارشناس هنر و مرجع مناسبی برای این موضوع هستند؟ وقتی از عبارت 
«فاقد ارزش هنری» برای آثار افرادی استفاده می شود، باید دلیل آن هم 
گفته شود وگرنه تنها انگی به آثار هنرمند زده می شود که مجبور است تا 

مدت ها بابت آن هزینه بدهد».
 با تمام این مســائل، نمایشگاه لغو شــده بود اما ازآنجاکه کارت های 
دعوت را پخش کرده بودیم، پیشــنهاد کردیم ساعتی که به عنوان مراسم 
افتتاح نمایشــگاه ما درنظر گرفته شده اســت، درهای گالری بسته باشد 
اما این طور نشــد. من در روز افتتاحیه به نمایشــگاه رفتم و دیدم کارهای 

نمایشگاه قبلی روی دیوار است».
بهبهانی بــا بیان اینکه برای پیگیری این مســئله، شــکایت کرده اند، 
گفت: «حدود یــک  میلیون تومان حداقل هزینه ای اســت که برای کارم 
پرداختــه ام و هزینه هایی مانند رنگ و... را در نظر نگرفته ام. ضمن اینکه 
می خواســتم یک نمایشگاه انفرادی در تابستان سال آینده برپا کنم که به 
دلیل وقت گذاشــتن روی آثار این نمایشگاه، مجبورم نمایشگاه را به پاییز 

موکول کنم».
درهمین حال شــاهین محمــدی که کیوریتوری نمایشــگاه را برعهده 
داشــته اســت، چند روز قبل در یادداشــتی در صفحــه فیس بوک خود 
نوشت: «سکوت لزوما نشــانه انفعال نیست؛ انتخابی هوشمندانه است 
برای به بارنشســتن تلاش و حصول نتیجه. در باب لغو نمایشــگاه توسط 
گالری نات در مؤسســه پرســش، هر چقدر تلاش کــردم در فضایی آرام 
و بدون جنجال و حاشیه ســازی با مســئله برخورد کنم و از این فضا دور 
باشم، اما برخی باوجود عدم درگیری ام با گالری، سوءاستفاده کرده و کمر 

به تخریب من و هنرمندان این نمایشگاه بسته اند».
او در ادامــه ایــن متن عنوان کرد: «طرح این نمایشــگاه و هنرمندانی 
که برای حضــور در آن اعلام آمادگی کردند، در مهرمــاه به گالری ارائه 
شــد و تاریــخ یازدهم دی ماه تا بیســتم این ماه درنظر گرفته شــد. افراد 
مســئول می توانســتند نمونه قبلی و فضای کار این هنرمندان را دیده و 
مخالفت خود را اعلام کنند که هیچ مخالفتی صورت نپذیرفت. در آذرماه 
به صورت کاملا اتفاقی مشخص شد بدون آنکه به اطلاع من و هنرمندان 
برسد، تاریخ نمایشگاه را برای آنکه نمایشگاه «بازگشت» در هجدهم دی 
ماه برگزار شــود، به ســوم اســفند ماه تغییر داده اند و با مخالفت من و 
هنرمندان تاریخ نمایشــگاه به دوم بهمن ماه تغییر پیدا کرد. گالری تا این 
مدت آثار هنرمندان را طلب نکرد، تا روزی که کارت های دعوت را به من 
دادنــد و کارها را برای ارائه به وزارت ارشــاد - نه برای لغو نمایشــگاه- 
خواســتند و من هم به این دلیل که وزارت ارشــاد بایــد کارهای کامل را 
بررســی کند، اعلام کردم آثار نهایی را به آ نهــا خواهم داد. این در حالی 
بــود که هنرمندان آثار گوناگونی در طــول این مدت خلق کردند و با نظر 

من گروهی از آثار انتخاب شدند».
او در شــرح جریان پیش آمده اظهار کرد: «در تماســی ساعت ۱۶:۳۰ 
روز سه شنبه با من جلســه ای ترتیب داده شد برای توجیه آثار هنرمندان 
و این در صورتی به وقوع پیوســت که کیوریتور نمایشگاه «بازگشت»- که 

نمی دانــم چرا به این تکاپو افتاده اســت تا من را زیر ســؤال ببرد- ادعا 
کرده اســت ظهر همان روز خبر لغو نمایشــگاه به او اعلام شــده است 
و ایــن خود نشــان می دهد تصمیم لغو نمایشــگاه هیچ گونــه ارتباطی 
به کیفیت آثار هنرمندان نداشــته و تصمیم از قبل گرفته شــده اســت. 
همین طور ایشــان ادعا کرده اند که در تــلاش بوده اند با من ارتباط برقرار 
کنند و «حرفه ای» راه حل بیابند و این در صورتی اســت که شماره و حتی 
آدرس من را تمامی افراد پرســش داشــته اند. بدیهی است نمایشگاه در 
انتخاب و نمایش آثار تام الاختیار اســت و حساســیت درباره کیفیت آثار 
موضوعی بجا و درک شــدنی اســت، اما نکته درخور توجه این است که 
در صورت وجود چنین حساســیتی، در کمال تعجــب در چهار ماه اخیر 
هیچ پیگیری ای از ســوی گالری برای مشاهده آثار و گفت وگو پیرامون آن 
انجام نشــد. جالب است فردی از مســئولان آن گالری که در زمینه هنر 
صاحب نظر نیســت، ادعا کرده کارها آماده بوده است و هنرمندان تلاشی 
برای خلق آن نکرده اند و آثاری به دلیل شباهت فضا به آثار قبلی هنرمند، 
تکراری خوانده شــده اند؛ اگر این گفته صحیح باشد و کارها قدیمی باشد 
اگر زودتر از من می خواســتند، به آنها نشــان می دادم، نه اینکه ادعا کنم 

کارها آماده نیست».
بابک اوجاقی، از مســئولان گالری نات نیز چندی قبل در توضیح دلیل 
لغو نمایشگاه به سایت «هنرگردی» گفت: «نمایشگاه مربوط به کیوریتور 
بوده و قاعدتا یک ماه پیش از نمایشگاه باید کارها را به ما نشان می دادند 
و ما بارها خواســتیم کارها را به ما نشــان دهند، [امــا] به ما گفت کارها 
آماده نیســت. ما هم نمی دانیم به چه دلیل آماده نبودند، چون خیلی از 
کارها از قبل کشیده شده بود. چیزی که به ما گفته شد، این بود که کارها 
برای این نمایشــگاه کشــیده می شــوند، نه اینکه هنرمندان در خانه  شان 
کارها را آماده دارند. ســه روز پیش از برگزاری نمایشــگاه کارها برای ما 
ارسال شد. تاریخ ایمیلش هم موجود است و ما همان روز تماس گرفتیم 
و نمایشــگاه را کنســل کردیم. همین طور قبلا هم اعــلام کرده بودیم اگر 
کارها ارزش هنری نداشــته باشند، روی دیوار نمی روند. در این مدت هم 
ما ضرر کردیم، نه آنها. چون برخلاف گفته کیوریتور، کارها در خانه شــان 

آماده بوده و این ما بودیم که برای تبلیغ هزینه کردیم».
پاسخ ارشاد

همچنیــن اوجاقی به «شــرق» گفت کارها از ســوی کیوریتور دیر به 
دست آنها رسیده و مجوز ارشاد هم نداشته است. او همچنین تمایلی به 
رسانه ای شــدن این موضوع نداشت و گفت بحث راجع به این نمایشگاه 
در ارشــاد نیز به اتمام رســیده و به خبرنگار «شرق» نیز توصیه کرد بهتر 
اســت پیگیر این موضوع نباشــد. بااین حال مجید ملانوروزی، مدیر مرکز 
هنرهای تجســمی وزارت ارشــاد، با تأیید اینکه گالری هــا برای برگزاری 
نمایشــگاه نیازی به مجوز جداگانه برای هر نمایشگاه ندارند، به «شرق» 
گفــت: «گالری ها به مجوز جداگانه برای هر نمایشــگاه نیــاز ندارند، اما 
گاهی گالری داران درباره آثار یک نمایشگاه یا هنرمندانی که در نظر دارند 
از او نمایشگاهی برپا کنند، مشورت هایی می کنند، در غیر این، ما تشخیص 

صلاحیت کارها را برعهده خود گالری داران گذاشته ایم».
او درباره رســیدگی بــه پرونده هایــی مانند نمایشــگاه «هرگز زنی را 
نمی شــناختم»، عنوان کــرد: «معمولا تغییر زمان برپایی یک نمایشــگاه 
یا لغو آن، یک امتیار منفی برای خود گالری محســوب می شــود، اما اگر 
هنرمند برای هزینه مادی و زمانی که برای حضور در یک نمایشــگاه لغو 
شــده به ما مراجعه کند، به آن رســیدگی می کنیــم، در غیر این صورت 
بررسی این موضوع به کیوریتور برمی گردد، چراکه او گردآورنده آثار بوده 
اســت، اما دراین باره ما نگفته ایم بحث تمام شــده یا لزوما درخواســت 

مجوزی برای نمایشگاه نکرده ایم».

هفته فرهنگی «تالش» برگزار شد
شرق: هفته فرهنگی «تالش» هفته پایانی دی در  �

فرهنگسرا و پارک اندیشــه برگزار شد. عادل مزاری، 
رئیــس دبیرخانه کمیســیون فرهنگــی و اجتماعی 
کلان شــهرها و مراکز اســتان ها، به بهانــه برگزاری 
این هفتــه فرهنگی در پایتخت، گفــت: «تهران یک 
ایــران کوچک اســت؛ اگر تمام اســتان ها ســوابق 
فرهنگی، سنت ها، آیین ها، مفاخر، شعر و ادب، هنر، 
موســیقی، تئاتر، صنایع دســتی و... و هرچیزی را که 
بتــوان در حــوزه فرهنگی و هنری تعریــف کرد، در 
تهران به نمایش بگذارند، از این طریق نســل جدید 
با توانمندی های فرهنگی هر نقطه از کشــور آشــنا 
می شــوند. در این زمانی که فرهنــگ بیگانه هجوم 
آورده و جوان هــای ما را تحت تأثیــر خود قرار داده، 
اگر بتوانیم فرهنگ سنتی مان را به ویژه در حوزه های 
مورد علاقه جوان ها از قبیل موســیقی، تئاتر و سایر 
جاذبه های هنری در قالب هفته های فرهنگی ایجاد 

کنیم، بسیار باارزش و حائزاهمیت خواهد بود».
درحال حاضر هم هفته فرهنگی گیلان، با عنوان 
تالش و دیلمان برگزار شــده اســت». گفتنی اســت 
جلسات مقدماتی برگزاری هفته فرهنگی خوزستان، 

کردستان و زنجان در حال برگزاری است. 

زیر آسمان فیروزه اي

نمایشگاه «هرگز  زنی را نمی شناختم» برگزار نشد

لغو  یک نمایشگاه با چند روایت

خانم فاطمه معتمدآریا، بانوی ارجمند
چند شــب پیش، یکــی، دو روز بعــد از آن برخورد 
عجیب و غریبی که در کاشــان با شما شد، سوار تاکسی 
بودم. راننده، مرد میانسال و جاافتاده ای بود. بعد از آنکه 
مکالمه تلفنی مرا شــنید شغلم را پرسید. وقتی فهمید 
به ســینما مربوطم، سر درددلش باز شــد و از ماجرای 
کاشــان پرســید. جالب آنکه او از من جزئیات را بیشتر 
می دانســت. گفت که: «آقا مگر آنها چند نفرند؟ اینها 

دســتور دارند. اینها می خواهند مملکت را ناامن نشان 
دهند. یک روز از دیوار ســفارت بالا می روند، یک روز به 
خانم معتمدآریا اهانت می کنند. اینها خودشان را جای 
مردم جا می زنند. اصلا اینها کی هستند؟ از کجا تحریک 
می شوند؟ مردم خانم معتمدآریا را دوست دارند؛ خانم، 
باشــخصیت، انســان و هنرمند اســت.  همین کارها را 
می کننــد که در دنیا جور دیگری روی مردم ما حســاب 
می کننــد. چرا باید دنیا فکر کند که مردم ما خشــن اند، 
بــه هنرمندان خودشــان هم رحم نمی کننــد. ولی ما 
که این طوری نیســتیم. چرا نمی گذارند مردم دنیا ما را 

خوب بشناســند، میهمان نوازی ما کی این طوری بوده؟ 
مگر چه کار کرده؟ میهمان نوازی این طوری اســت؟» و 
همین طــور ادامه داد. گفت: «دیــدی خانم معتمدآریا 
چه مصاحبه ای کرد؟ دیدی چقدر بزرگوار است؟ چقدر 

مؤدب حرف زد. درس بود، درس».
خانم معتمدآریا!  او شــما را ندیده بود؛ ولی خوب 
می شناختتان. می دانســتم ولی دوباره دیدم محبوبیت 
شما تا کجاهاســت که انســانیت و مهربانی تا کجاها 
می توانــد نفوذ کنــد. برخوردی که شــما بعــد از این 
واقعه نشــان دادید اثرش از هر چیز دیگری بیشــتر به 

یاد می مانــد. اصلا فقط همان به یــاد می ماند و بس.  
داشتیم به مقصد می رســیدیم که پرسید: «شما خانم 
معتمدآریــا را می بینید؟» گفتم گاهــی بله. گفت: «تو 
را به خدا به ایشــان بگویید این برخوردها را به حساب 
ما نگذارند. بگویید ما شــما را دوست داریم. خیلی هم 
دوســت داریم. این کارها بیشتر شما را محبوب می کند. 
دلگیر نباشــید. بگذارید به حساب نادانی. همین ها این 
کارها را سال هاست می کنند. به دل نگیرید...».صدایش 
را ضبط کردم. خواســتم دراین باره چیزی بنویسم. دیدم 

شاید همین ها کفایت کند. پاینده باشید. 

 یک اتفاق ساده

از قول یک راننده تاکسى براى خانم معتمدآریا
 کیوان کثیریان

فرانک آرتــا: مراســم رونمایــی از بســته فرهنگی  
فیلم های برگزیده ۳۳ دوره جشــنواره فجر، درحالی 
برگزار شــد که جای پنج فیلم در این بســته فرهنگی 
خالــی بــود. همچنین این بســته تحت عنــوان «بر 
بال ســیمرغ»، نشــان ســیمرغ افســانه ای اشــعار 
عطــار نیشــابوری را به همراه داشــت، درصورتی که 
برگزارکنندگان جشــنواره فیلم فجر کمتر از یک دهه 
بــه برگزیدگان خود، به جای ســیمرغ، لوح زرین اهدا 

می کردند.
این مراسم رونمایی عصر جمعه ۹بهمن در سالن 

ســینماتوگراف موزه سینما برگزار شد و غیر از جمعی 
از اهالــی ســینما، از جمله حجــت االله ایوبی، رئیس 
ســازمان ســینمایی و محمد حیدری، دبیر جشنواره، 
یک میهمان ویژه داشت؛ علی ربیعی، وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی که حضــور حمایت کننده «رایتل» از 

جشنواره به دلیل پشــتیبانی این وزیر کهنه کار دولت 
اســت. در ابتدا ابوالحســن داوودی، کارگردان فیلم 
«رخ دیوانه» که ســال گذشــته جایزه بهترین فیلم را 
به دست آورد، گفت: «خوشحالم که از مجموعه آثار 
«بر بال ســیمرغ» رونمایی شــد. چون به ما یادآوری 
می کند، عمر سینمای ایران پس از انقلاب به عدد ۳۴ 
رســیده و امیدوارم این ســنت در سال های آتی ادامه 

پیدا کند». 
در ادامــه، حجت االله ایوبی عنــوان کرد: «درواقع 
مجموعــه «بر بــال ســیمرغ» به جوان هــا یادآوری 
می کند که اگر امروز در سینمای ایران نفس می کشند، 
به دلیل وجود پشتوانه های غنی ای است که پشت سر 
دارند. امیدوارم مثل همیشه جوانان در سینما خوش 

بدرخشند و به گذشته سینمای ایران افتخار کنند».
ایوبی با اشاره به جلسه مثبت میان رئیس سازمان 
سینمایی و محمد سرافراز، رئیس سازمان صداوسیما، 
تصریح کرد: «مژده می دهم که با راه اندازی سیســتم 
VOD که با همت مؤسســه رســانه های تصویری و 
شخص مصطفی ابطحی و همکارانش در حال انجام 
اســت، اتفاق های خوبی در حوزه اقتصاد ســینمای 
 VOD ایران رقم خواهد خورد. به اعتقاد من سیستم

انقلابی در عرصه فناوری سینما ایجادخواهد کرد».
پس از آن علی ربیعی در ســخنانی گفت: «سینما 

همواره به بررســی تحولات اجتماعــی می پردازد و 
ســینمای ایران نیز از این قاعده مســتثنی نیســت. ما 
نیاز به ســاخت فیلم های امیدبخش داریم و جامعه 
با دیدن فیلم های امیدبخش بایــد باور کند که آینده 

بهتری در انتظارشان است».
ربیعی در بخشی از ســخنان خود به دغدغه های 
رئیس جمهــور مبنی بــر گســترش فرهنــگ، هنــر و 
به خصوص ســینما اشاره کرد و گفت: «من یقین دارم 
که دکتــر روحانی به حساســیت های توجــه به هنر 
و ســینما آگاه اســت. شــاید آن گونه که انتظار داریم 
نتوانســتند در کنار ســینما حضور داشته باشند که به 
نظــر من این عــدم حضور به خاطــر محدودیت های 
بسیار و کمبود زمان رئیس جمهور است. چون دولت 
تدبیر و امید در مســیری افتاده که شاید سال های سال 

را باید طی کند تا به یک توازن دست یابد».
وزیــر کار در پایــان بــا ذکــر خاطره ای از رســول 
ملاقلی پور، از او به نیکی یاد کرد. پس از آن کیک تولد 
با حضور دبیران دوره های قبلی جشــنواره بریده شد. 
محمد حیدری در گفت وگو با «شــرق» علت کم بودن 
پنج فیلــم برگزیده در مجموعه «بر بال ســیمرغ» را 
چنیــن عنوان کرد: «دلیل اصلی این اســت که کلا در 
سه دوره جشنواره فیلم فجر فیلمی به عنوان برگزیده 
معرفی نشــد. در دوره اول هم بــه دلیل اینکه قطع 
فیلم «درس» ۱۶ میلی متری بود، نتوانســتیم به اصل 
نســخه دسترســی پیدا کنیم. ضمنا از آنجا که فیلم 
«استرداد» هم هنوز رایت آن به شبکه نمایش خانگی 
واگذار نشده، تهیه کنندگان فیلم با انتشار نسخه فیلم 

در این بسته فرهنگی مخالفت کردند».

بسته فرهنگی بدون «استرداد» و «درس»
5 سیمرغ، پر کشید


